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لناه!لناه! تو هم،انا انزا انزّ. خان،ان١
عيت و… تقسيم مى#شدند.ا،بيگ،رنى از خان،ميرزناگودم به طبقات گو� قاجاريه،مراخر دوردر او
انتر از ديگرت نيز،برت و قدر از نظر ثروًلادند،كه معموتر از همه طبقات،اعيان يا خان#ها بوممتاز

عيت بر كناره را از طبقات پايين#تر،به ويژد رم خاصى داشته و از هر حيث،خوسودند.اينان،آداب و ربو
عيت،گاه سببتربينى نسبت به رد برى و نيز،خوى ايشان،در امور خانى و خان بـازفتند.پافشارمى#گر

د.اهم مى#كرا فره رخيد و سبب خنده و مسخرخداد#هايى مى#شد كه دهان به دهان مى#چرر
اى رترد،همH اسباب برد كه سعى مى#كرمان،خانى بوجند،در آن زستاهاى دور افتاده بيردر يكى از رو

د.تاائت مى#كرا قرلناه) ر� قدر (انا انزل،سورخلاف معموهايش بعد از حمد،بـرد. او در نمازاهم آورفر
 ـكه سورنسبت به ديگر مر  ـامتياز و برحيد مى#خو� تودمان  دى عادى،غافلى،فرى داشته باشد.روزترانند 

داخت.لناه پر� انا انزائت سورستا،به نماز ايستاد و پس از حمد،به قراز اين نكته،در مسجد رو
فتا به باد كتك گردند.خان،چنان عصبانى شد كه او رد خان آورا نزسيد و او رش خان راين خبر به  گو

ان!ا بخوآبا و اجداديت رِلناه؟! تو ،همان قل هو الله احد لناه!تو هم انا انزخته!خان،انا انزو گفت:پدر سو
دپسندى و انحصاراهند نسبت به خوگاه بخو  اين حكايت،بر سر زبان#ها افتاد.از آن پس،هر

ند.ا به كار مى#براض كنند،اين جمله رطلبى كسى اعتر
د!آن نبوها هم قر. آن قدر٢

خى مقاماتگان شهر،جمعى از دانشمندان و برى،در مجلس ميهمانى يكى از بزرروز
فت و در ضمنا به دست گرشتH سخن ران،رمتى و نظامى حضور داشتند.يكى از وزيرحكو

اد زيادى طالب نفيس و تذهيب شده#اى داشتم،كه افرِآن خطىد كه قرسخن،حكايت كر
ختم. ميزبان ـاف فرودى،به قيمت بسيار گزدى يهوا به مره،آن ردند.بالاخرآن بو

ى تذكرا به وه، حضور علماى دينى را نامناسب ديد ـ با ايما و اشاركه اين سخن ر
.æنروّ المطهّلا يمسه الاºشH مسجد،صدا در داد كه:ى، از گوداد.ديگر

د شدهافه گويى خوجه گزوزير كه متو
ىده و گفت:البته، چيزجيه كرا تود رد،سخن خوبو

د!آن نبوها هم قركه گفتم آن قدر

آنىسه حكايت قر
ى آملىسوسيد محسن مو
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لت»!لز. با حكم «اذا ز٣
ب#المثل قديمى است و كنايـه از ايـن#كـه،اهد»، ضرمق مى#خـوقم ر«ر

دانى انجام دهند� حكم است كه بـهت نمى#دهد، بلكه  كارا صورى رحكم،كار
ب#المثلى معـادلان ضرا مى#تـولت» رلزا مى#دهد.«با حكم اذا زت اجـرحكم قو

د.ل ياد شده به حساب آورَثَم
سمان داد:برو ماليات عقب مانده فاردى خان فرشاه به الله#ورمى#گويند:نادر

فتن حكم مأموريت، بهن گرن آمد و بدود و بيرول كن!خان تعظيمى كرصوا ور
اب بگويد.دراهند،چه جواه به فكر افتاد،كه اگر از او حكم بخود.در ركت كراز حرجانب شير

آنىه قراق پارد بقعه شد.كاغذ زيادى ديد كه اورارانى واى فاتحه خوسيد.براده#اى رد كه به امامزاين افكار بو
داشت و در جيب بغل گذاشت.بـها بردند.يكى از آن#ها راده ريخته بوق چوبى قبر امامزى صندود و روبو

دم كهاند.مراخوشاه فراى شنيدن امر نادرا بردم رفت و مرنگ به مسجد جامع شهر رد شد،بى#دراراز كه وشير
ده تا هرا مأمور كردازيد.و مر بپرًاا فورد رسال خوده است كه باقى ماليات پارجمع شدند،گفت:شاه امر كر

دند و گفتند:به مادم همه جا خورد كه مرا ادا كرا تنبيه كنم.چنان با صلابت مطالب ركس تخلq كند،او ر
دم.گرم به پايتخت برم و بايد روز چهار� مهلت ندارمهلت بده.گفت:سه روز بيش#تر اجاز

ساند كهض خان رد ـ به عرفى#هاى محلى ـ كه تشخيص ماند� ماليات بـا او بـوه يكى از مستوبالاخر
ا بايد ببينيملى،حكم را مى#دهيم.وشاه مطاع است و سه روز ديگر باقى مانده ماليات رحكم نادر

م،بهاهم داد.روز سوا به شما نشان خوكت،حكم رو بر طبق آن عمل كنيم.خان گفت:روز حر
ا پيـش رول رم هم حاضر شدند و كيسه#هـاى پـوان قوداد همه به مسجد آمدنـد.سـرارحسب قـر

كت كند،به او تذكر دادند كهاست حرقتى مى#خـوفت.وا تحويل گرل#ها رنهادند.خان،پو
اند كها بخـود بالاى منبر و حكـم رد و بروخيـزاب داد:يكى برا نديديم.جـوحكم شمـا ر

فت.ند. يكى بالاى منبر رهمگى از آن باخبر شو
د.اوال بولز� زشته،از قضا سوران!نوا به دست او داد و گفت: بخوق رخان،ور

انى؟ا نمى#خود.خان گفت:چراندن اين پا و آن پا كرده،در خوبه خيال اين#كه اشتباه كر
æالها…لزض زلت الارلزاذا ز*حيمحمن الربسم الله الرºاند:ه مجبور شد و خوبيچار

سيدى،از رمين شيرده است،همين كه به سـرزشاه،امر كرخان گفت:بس است.نـادر
اهمدتان فرا خوديد و ماليات ردمان عاقلى بون مرل كن.شما چوصوا وله بينداز و باقى ماليات رلزدر شهر ز

افت و در جيب گذاشت. ماليات را گرآن رق قرديد!ورا از سر من كم كرله انداختن رلزحمت زديد،زكر
د.شاه در حق او خيلى التفات كرساند.نادرداشته و به پايتخت ربر

ى باشد واهد.اگر شخصى،مأمور كـارمق مى#خـوقم رد نيست كه مى#گوينـد:ربى#خو
ا انجام دهد.اند،خدمت رلت هم مى#تولزساند،با حكم اذا زا به انجام برى راهد كاربخو


